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  چكيده

مهمـي   ةها پرداخته است، كه نظري ـبرخورد تمدن ةنظريبه نقد فلسفي  اين مقاله

ــين  ــط ب ــان حاضــر در رواب ــي در گفتم ــل محســوب م ــودالمل ــ. ش ــق نظري  ةطب

هـاي  هاي متمـايز تقسـيم كـرد و ارزش   توان به تمدن، جهان را مي»هانتينگتون«

 نقـد فلسـفي  با انتخاب . نوع برخورد كشورها با يكديگر است ةكنندتعيين ،تمدني

هانتينگتون تجزيه و تحليـل   ةشناختي، متن نظريعنوان رويكرد نظري و روش به

اول، : در اين نظريه، ايدئولوژي جوهرگرايي فرهنگي بـه دو شـكل قـرار دارد   . شد

طور تغييرناپـذيري بـا گذشـت    بهد كه هاي بنيادي وجود داراي از ارزشمجموعه

نـژادي   ةدوم، بسـياري از افـراد بـا پيشـين    . دمان ـمان نيز حائز اهميت باقي مـي ز

هـا متوسـل شـده و در مواقـع     مشترك حتي در صورت مهاجرت، بـه ايـن ارزش  

هـا نشـان   يافتـه . شـوند كشورهاي خويشاوند و مهاجران با هم متحـد مـي   ،بحران

در تعـاملات و   باورهاي فرهنگـي نهـان  بيش از هايشان دهد رهبران و سياست مي

 ةكنندتعيين ،هاي فرهنگيزماني كه ارزش. هستند كنندهتحولات سياسي تعيين

هـا  نظـارتي ملـت  يت رهبري و قـدرت  سياسي تلقي شود، اهم هاي رهبرانكنش

  .شودت انگاشته مياهميناديده و كم 

  
تـك   و گرايـي چنـدفرهنگ  ،هـا برخـورد تمـدن   ،جوهرگرايي ،نقد فلسفي :كليدي هايهواژ
 .گراييفرهنگ
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  مقدمه

مـا در برابـر آنهـا، خـودي در برابـر       -ي قلمـرو بنيـاد   گرايش بـه تقسـيم جهـان بـه دو    

براي توصـيف   - غيرخودي، متمدن در برابر وحشي، شهر خدا در برابر شهر انسان و غيره

 ،بـراي مثـال   ).Naugle, 2000: 1( خود تمـدن دارد  ةقدمتي به انداز ،روابط سياسي انسان

 ايـن . اندرب تقسيم كردهحبه دو قسمت دارالاسلام و دارال مسلمانان به طور سنتي جهان را

خـاكي را بـه طـرق مختلـف      ةدر عصر پس از جنگ سرد هم طرفداراني دارد كه كر ،شيوه

 & Singer( )انديگـر ( »نـواحي آشـوب  «و ) غـرب و ژاپـن  ( »نـواحي صـلح  « :اندتقسيم كرده

Wildavski, 1993: 8(متمايز غـرب و شـرق  هاي فرهنگ شمال ثروتمند و جنوب فقير و يا ؛. 

شـواهد   ،دكننده واقعيت باش ـمنعكس اين تمايزات بنيادي ممكن است تا حدودي هر چند

كشورهاي غربي با هـم  . استهايي از اين دست گوييبسياري هم وجود دارد كه ناقض كلي

اقتصـادي در جنـوب نيـز در حـال رخ      ةدر شمال ثروتمند نيستند و توسع هجنگند، هممي

بنـابراين ايـن مـدل    . يكپارچـه نيسـت   كـاملأ  شرق از لحاظ مذهبي و فرهنگي. دادن است

  .به روشني پيچيدگي جهان امروز را توصيف كند توانددوگانه نمي

 ،تحولاتي است كه در اواخـر قـرن بيسـتم   ترين مهم ةترديد در زمرپايان جنگ سرد بي

روي مـا قـرار داده   اي را پيشهاي فكري تازهالملل را دگرگون ساخته و چالشبين سياست

از دوره جنگ سرد و يـا   پسبراي شناخت و تحليل وضعيت جهان . )15: 1386اميري، ( است

بينانـه و  شيكـي خـو  : عمـده  ةشـود، در غـرب دو نظري ـ  آنچه نظام نوين جهاني خوانده مي

1فوكوياما«نخست كه  ةنظري. ديگري بدبينانه ارائه شده است
است، بـه پيـروزي    كردهارائه  »

و تفـوق ليبـرال دموكراسـي     غرب در جنگ سرد معتقد است و پايان تاريخ و ختم تضـادها 

به اعتقـاد وي، ليبـرال   ). Fukuyama, 1992: ك.ر( دهدمي خاكي را نويد ةغربي در سراسر كر

اي شكل نهايي حكومت در جوامع بشري است و تـاريخ بشـريت نيـز مجموعـه     ،دموكراسي

سـوي ليبـرال دموكراسـي     بشري را به ةدار است كه بخش اعظمي از جامعمنسجم و جهت

2هانتينگتون«م كه دو ةنظري. دهدسوق مي
 روزهاي شادماني غرب را زودگـذر  كرده،مطرح  »

  رويارويي و برخورد دو تمدن اسلام و غرب  خطر دشمني موهوم در قالب ةو درباربيند مي

                                                      
1. Fukuyama  

2. Huntington 
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  .دهدهشدار مي

انتشار با  1993ستان استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد در تاب ،ساموئل هانتينگتون

1فارين افيرز«آمريكايي  ةناماي در فصلمقاله
ل و سپس بسط آن به كتابي جـامع در سـا  » 

را مطرح سـاخت و آن را چـارچوب مفهـومي يـا      »هابرخورد تمدن«جديد  ةظرين ،1996

وي از احتمـال  . دكـر اعـلام   از جنـگ سـرد   پـس المللـي  پارادايم تحليل رخدادهاي بين

تمدن غرب سـخن   برخورد آنها با و يكنفوسيوس و اسلامي هايتمدننزديكي و يا اتحاد 

آنكه همچون برخـي از  وي بي ).Huntington, 1993, 1996 :ك.ر( گفته و هشدار داده است

را سـرآغاز   گران، پايان جنگ سرد را ختم مناقشـات ايـدئولوژيك تلقـي كنـد، آن    تحليل

بسياري از حـوادث و رخـدادهاي    ،اساس آن انگارد و برها ميدوران جديد برخورد تمدن

هـا و  كنـد كـه در جهـت تحكـيم انگـاره     مـي اي تعبيـر و تحليـل   جاري جهان را به گونه

   ).22: 1386 اميري،(جديدش باشد  ةهاي نظري هفرضي

: كنـد م مـي يجهـان را بـه هفـت يـا هشـت تمـدن بـزرگ تقس ـ        ةهاي زندوي تمدن

هاي غربي، كنفوسيوسي، ژاپني، اسلامي، هندو، اسلاو، ارتدوكس، آمريكاي لاتين و  تمدن

 نشــأهــاي مزبــور را مدر حاشــيه نيــز تمــدن آفريقــايي و خطــوط گســل ميــان تمــدن 

به اعتقـاد هـانتينگتون،   . بيندملت مي - ي آينده و جايگزين واحد كهن دولتها درگيري

هـاي عصـر نـو را    يتكامـل درگيـر   ةها، سياست غالب جهاني و آخرين مرحلتقابل تمدن

  :زيرا ،دهدشكل مي

  ها اساسي است؛ناختلاف تمد - 

 خودآگاهي تمدني در حال افزايش است؛ - 

 اي براي پر كردن خلأ هويت در حال رشد است؛وسيله ،تجديد حيات مذهبي - 

 ده است؛ش) ديگران(رفتار منافقانه غرب موجب رشد خودآگاهي تمدني  - 

 ناپذيرند؛ها و اختلافات فرهنگي تغييريژگيو - 

 گرايي اقتصادي و نقش مشتركات فرهنگي در حال رشد است؛ منطقه - 

  امروز جايگزين مرزهاي سياسي و ايدئولوژيك  ،هاخطوط گسل موجود بين تمدن -

                                                      
1. Foreign Affairs 
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 .اندهاي ايجاد بحران و خونريزيجرقه ،دوران جنگ سرد شده است و اين خطوط

ريشـه در   ،شـود عـث برخـورد مـي   فرهنگـي با  هـاي انتينگتون كه تفاوته هاين نظري

هويـت  « هانتينگتون معتقد است كـه ). Russet et al, 2000: 3( شناسي اجتماعي دارد روان

 »ديگـر «مي توان با توجه به يك  - ، نژادي و تمدنيايشخصي، قبيله - را در هر سطحي

 ةنسـخ  ).Huntington, 1996: 129( »تعريـف كـرد   - شخص، قبيله، نژاد و تمـدن ديگـر   -

1زيمل« هايدر ايده توانشناختي اين ايده را ميجامعه
كه بعدها توسـط  ) 1898( يافت »

2كوزر«
  ). 1956( تفسير و بسط داده شد »

اي در محافـل فكـري،   هـاي گسـترده  ها از بدو انتشار با واكـنش برخورد تمدن ةنظري

طيف وسيعي  ،منتقدين هانتينگتون .رو شده استهمذهبي، فرهنگي و سياسي جهان روب

طرح اينگونه مسائل را در اين مقطع بـه   ،مردان غربياز دولت رخيب .دهندمي را تشكيل

هـاي  از طـرف ديگـر، برخـي از شخصـيت    . بيننـد لحاظ پيامدهاي سياسي آن جايز نمـي 

نفوذ درآمريكـا و اروپـا نيـز نظريـات     سياسي و دانشگاهي و همچنين مراكز مطالعاتي ذي

ورد توجـه  المللي مهانتينگتون را شايسته تأمل يافته و آن را در تحليل مسائل جاري بين

ها را محافل غربي و غير غربـي نقـد   برخورد تمدن ةتمام جوانب نظري تقريباً. اندقرار داده

هـا  الملل، اهداف، تحليلبيند تا سياست شاين نظريه موجب  هانتينگتون با طرح. كردند

ز الملل ني ـو پژوهشگران علم روابط بين شوندگيري بازانديشي هاي در حال شكلو ارزش

  .هاي نو برآيندپارادايم ةصدد ارائيل اوضاع جديد جهاني، دردر تحل

پردازان توانايي شود كه نويسنده، از نظريههانتينگتون از آنجا ناشي مي ةيت نظرياهم

بـا   اًبسـيار گسـترده اسـت و نظريـاتش عمـدت     نفـوذ كـلام او در غـرب     ةاست كـه عرص ـ 

گذاران آمريكـا  براي سياستويژه بهبه طور اعم و  هاي استراتژيك براي غربتورالعملدس

 ـ  ايـن  بـر  علاوه .همراه است  ةدر واقـع عصـار   »هـا برخـورد تمـدن  « ةهـانتينگتون در مقال

اي از اعتباري مكتب كمونيسم، در پـاره بي آورد كه پس ازهاي مهمي را به ميان مي بحث

آيـا   .غـرب رايـج شـده اسـت     تجديد حيات اسلام و برخورد اسلام و ةمحافل غربي دربار

                                                      
1. Simmel 

2. Coser 
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ــاً ــك فرهنــگ خشــونت فرهنــگ اســلامي ذات ــانتينگتون در ي ــا ه ــز اســت؟ آي ــارةآمي  ب

  طوري كه پايان تاريخ اشتباه است؟ كند، همانها اشتباه ميبرخوردتمدن

كـه  دهـد  مياين پژوهش نشان . استالاتي از اين دست ؤپاسخ به س ،هدف اين مقاله

. ست و فرهنگ نداشته باشـد تنها يك فلسفه نيست كه هيچ ارتباطي با سيا 1جوهرگرايي

هـا از معيارهـاي   جوهرگرايي در عصر روشنگري، زمـاني كـه امپرياليسـت    ةفلسف در واقع

رايـج بـوده    كردنـد، بسـيار  اروپايي براي سنجش متمدن بودن يك فرهنگ اسـتفاده مـي  

هاي اروپـايي بـه كشـورهاي    ارزش يكي ازمشكلات اروپاييان در آن زمان، گسترش .است

در  حتي امـروزه . شدفكران حمايت ميديگر بوده و اين پارادايم از طرف بسياري از روشن

قسمتي از همين دكتـرين   ،ول يا پايان تاريخمشهاي تمدن جهانالملل، ايدهگفتمان بين

فرهنگي، از هاي خاصي از چندكند كه شاخهمي اين پژوهش استدلال. استجوهرگرايانه 

 .دچار همين آفت جوهرگرايي فرهنگي است هانتينگتون نيز ةجمله نظري

ــااي در مقالــه) 1382( )1(صــدري ــ »هــامصــاف تمــدن«عنــوان  ب  ةبــه بررســي نظري

بـاب   ،هانتينگتون با احياي مفهوم تمـدن  كه هر چند هانتينگتون پرداخته و معتقد است

خود بپـردازد   ةسازي نظرياست، او بايد به شفافالمللي گشوده اي در نقد مسائل بينتازه

مصـاف  «دلايـل مـدعاي    ،و با مشخص كردن مفهـوم روشـني از پـارادايم خـود و تمـدن     

او معتقد است نبوغ هانتينگتون نه در عمق تفكر سياسـي وي،   .دكنرا مشخص  »ها تمدن

ز تمـدن دارد و  از نگاه او، هانتينگتون تصور غلطي ا. شناسي اوستبلكه در زيركي و موقع

منظـور از  : مهم را مطرح كـرده  در پايان، او دو سؤال. آن را به درستي به كار نبرده است

هاي مورد نظر هـانتينگتون، از نظـر   ها كدامند؟ تمدندن چيست؟ دلايل مصاف تمدنتم

جاي افكندن نـور روشـنگري،    مبالاتي مفهومي بهمشتركي ندارند و اين بي ةاو هيچ نقط

  . دهدهراسي را ترويج ميبيگانهتنها 

خـود   ةنظران ديگري است كه در مقال ـجمله پژوهشگران و صاحب از) 1373( )2(نصر

هـا   به بررسي و تحليل برخـورد تمـدن   »بشر ةها و سازندگي آيندبرخورد تمدن«عنوان  با

بـه  او در پاسـخ   .پرداخته است و اثرات سياسي آن را در جهان اسلام بررسي كرده اسـت 

                                                      
1  . Essentialism 



50 
  1393پژوهش سياست نظري، شماره شانزدهم، پاييز و زمستان / 

 

هـاي سـنتي كـه تـاكنون بـر تـاريخ بشـر        كند كه تمدنادعاي هانتينگتون، استدلال مي

اند و اين اصول است كـه اديـان   داراي اصول مشترك معنوي و اخلاقي اند،حكومت كرده

آميـز   امكـان همزيسـتي مسـالمت    كه او معتقد است .اندها متجلي ساختهحاكم بر تمدن

  . ستعنوي، بيشتر از نزاع بين آنهاي مهاها با اتكا به ارزشتمدن

هويـت و  «بـه نـام    كتـابش  در ،تبـار هنـدي  شناسو جامعه داناقتصاد ،)1999( 1نس

هانتينگتون را به نقد كشيده و بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه هـر فـرد         ةنظري ،»خشونت

يك  ،براي مثال .بي تنها يكي از آنهاستهمتعددي است كه گروه مذ هايمتعلق به گروه

منصـفانه   مسلمان را تنها مسلمان دانستن و تنهـا بـا ايـن ويژگـي شـناختن،      دانرياضي

او را بـه   و بشـر  ديگـر  هـاي كه ناديده گرفتن هويـت  كنداو در ادامه استدلال مي .نيست

همـواره   .نـاك اسـت  خطر ،انجـام داده سطح هويت مذهبي تقليل دادن كه هـانتينگتون  

  .دتماعي وجود دارمليت و پايگاه اج شغل، زبان، همچون هاييهويت

و آن را رد هـانتينگتون را نقـد كـرده     ةه نظرياست ك ديگري محقق ،)1997( 2والت

ه چـرا  ك ـ كنـد ن نمـي يكه اين نظريه بـه طـور مناسـب تبي ـ    كنداو استدلال مي .كندمي

اكنون تبديل بـه وفـاداري در سـطح     ،ان پس از جنگ سردوفاداري در سطح ملي در دور

چـرا   ،اق افتـاده باشـد  است كه حتي اگر چنين امري هم اتف او معتقد .تمدني شده است

گيرد كه تجويز چنين پارادايمي همچنين در پايان نتيجه مي .بايد به خشونت منجر شود

  .خواهد آورد بسيار خطرناك بوده و القاي آن عواقب وخيمي به بار

 هـا برخـورد تمـدن   ةبـه نظري ـ  ايدر مقالـه  استاد دانشگاه هاپكينز، ،)2000( 3عجمي

را بـه عنـوان    هـا كه ايـن نظريـه، نقـش حكومـت     كندانتقاداتي وارد كرده و استدلال مي

او معتقـد اسـت كـه     اينبنابر .الملل ناديده گرفته استكننده در روابط بيننيروي تعيين

آنها در آينده نيـز  ة كنندو نقش تعيين كنندبر اساس هويت تمدني عمل نمي هاحكومت

بلكه  كنند،را كنترل مي هانيستند كه حكومت هاتمدن ،طبق نظر او .ادامه خواهد داشت

دولت هنـوز هـم    از ديد او، .كنندهستند كه تمدن را كنترل مي هااين حكومت بر عكس،

                                                      
1. Amartya sen 

2  . Estephen walt 

3  . Fouad ajami 
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گرايي اسلامي و به زعم او، قدرت بنياد. مسائل جهاني است ةقدرتمندترين عامل در عرص

او . هندو در حدي نيست كه بتوان تمايل مردم به نوگرايي و سكولاريسم را ناديده گرفت

مـورد دانسـته و آن را تبليغـات    گرايي اسـلامي را بـي  نگراني هانتينگتون نسبت به بنيـاد 

او معتقد است بنيـادگرايي  . اه افتاده استاين موضوع به ر دربارةداند كه آميزي مياغراق

   .بيشتر علامت هرج و مرج است تا علامت تجديد حيات

گرايانـه اسـت كـه از    چارچوبي شـك  ،چارچوب تحليلي مورد استفاده در اين پژوهش

محاورات فلسفي خـود، ابتـدا مفـاهيم     سقراط در. هاي سقراط استخراج شده استآموزه

ولـي در مقابـل    ،كشـيد نقد مي ةاي به حيطصورت مرحلهمورد بحث مخاطب خود را به 

 دادكاملي به عنوان جايگزين بحث و ادعاي نظري مخاطـب خـود ارائـه نمـي     ةهيچ نظري

هـاي جـوهرگرايي موجـود در    ارچوب، ابعـاد و گونـه  چ ـدر اين  .)Lau chek, 2005: ك.ر(

 ةساختن مسير توسـع  طبق اين روش، قبل از. گيردديدگاه هانتينگتون مورد نقد قرار مي

بنابراين قبـل از سـاختن يـك    . دشوبررسي مي جداگانههانتينگتون  هايهفرهنگ، فرضي

مفاهيم اوليه به دليل نداشتن انسجام كافي به چـالش   ،هاجامع براي تبيين رخداد ةنظري

  . شوده نميئو به جاي آنها هم هيچ تعريفي اراشوند كشيده مي

  

  برخورد تمدني و جوهرگرايي

نـه   ،علوم سياسي است ةهانتينگتون بيشتر مربوط به حوز ةتوان پذيرفت كه نظريمي

تـوان  در پاسـخ مـي  . توان ارزش يك نقد فلسفي را به چـالش كشـيد  فلسفه، بنابراين مي

 .اسـت  تـر گرفتـه شـده   گتون از يك سنت متافيزيكي گستردههانتين ةگفت فرضيات اولي

نظـري و   نياز به توجيـه  ،دباشنه بيان شده آگاهااين فرضيات به صورت نا ةعمد حتي اگر

هـاي  فـرض متوقـف شـود كـه همـان قلمـرو پـيش      اي در نقطهيا هر ادعايي بايد بالاخره 

كـه ديگـر اسـتعارات از آن مشـتق      اي اسـت استعاره ،در واقع متافيزيك. ك استمتافيزي

هاي متنوع ديگري بيـان  استعاره ورتك جوهرگرايي خود به صدكترين متافيزي. دشومي

هاي مختلـف يـك   و يا تركيب بخششده است، از جمله هارموني نوازندگان يك اركستر 

  ).Berlin, 1997: 312(كل 
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گيـرد كـه جـوهرگرايي ناميـده     مـي  هانتينگتون درون يك سنت فلسفي قـرار  ةنظري

هـانتينگتون را بـه چـالش    هـاي  ادعا ،منتقدان سياسـي از كه بسياري  حالي در. شود مي

او بـه عمـق كـار     آن طـور كـه بايـد و شـايد     ،خطـاي او  أاند، اما براي كشف منشكشيده

از آنجايي كه هانتينگتون اولين نفر نيست و آخرين نفر هم نخواهد بود كـه  . اندنپرداخته

يكي كـه  پس لازم است به چـارچوب متـافيز   .برخورد تمدني را مطرح خواهد كرد ةنظري

بـراي مثـال وقتـي     .به چـالش كشـيد   آن را د پرداخت وكننظرياتي را حمايت ميچنين 

اد عجمي، برخورد تمدني بين اكثريت مسيحي ارمنستان ؤف ،استاد دانشگاه جان هاپكينز

كـاپلان  روبـرت   ،گـر سياسـي  تحليـل  سلمان آذربايجان را به چـالش كشـيد،  و اكثريت م

آن بـه راحتـي هـدف     يـات يكلان است، جز هانتينگتون بسيار ةچون نظري«پذيرد كه  مي

   ).Robert Kaplan, 2000: 46( »دگيرانتقاد قرار مي

تا آنجايي كه بحث بر سر ايـن اسـت كـه جنـگ بـين       دكراستدلال توان بنابراين مي

ها داده. باقي خواهد ماند ها بدون چالشبرخورد تمدن ةافتد، نظريها كجا اتفاق ميتمدن

بـدين  ايـن  البتـه  . دل داد كه استدلالي را به پيش ببراصلاح كرد و شكتوان طوري را مي

 در حقيقـت درسـتي   .فايده هسـتند و بيها در اين مورد كم اهميت معني نيست كه داده

بـا ايـن   . هاي تجربـي دارد ادعاهاي هانتينگتون در نهايت تا حدود زيادي بستگي به داده

د و ثابت شود كه چنين ال قرار گيرؤمورد س مورد نظر اوهاي نهاي تمدحال، اگر ويژگي

زيـر  هـاي او  تدلالهـا مطابقـت نـدارد، اس ـ   ها و تمدنادعاهايي با گسترش واقعي فرهنگ

تـري بـه چـالش    و اساسـي تر عميق الاتؤبنابراين هانتينگتون بايد با س .ال خواهد رفتؤس

مـورد ادعـاي هـانتينگتون     هـاي هـا و فرهنـگ  مهم نيست كه محتواي تمدن. كشيده شود

امـا   ،الاتي هـم مهـم هسـتند   ؤچنين س هر چند؟ چيستتمدن اسلامي  و يا مثلاً يستندچ

توان با تعريـف هـانتينگتون از   مي. فرهنگ است ةالگوي توسع بارةال اساسي در اينجا درؤس

 هـاي  هاي تفكر كه براي نسـل ها، هنجارها، نهادها و شيوهارزش فرهنگ مبني بر گروهي از

هـاي فرهنگـي را   توان هنجارهـا و ارزش همچنين مي. ، موافق بوداستميت متوالي حائز اه

هـانتينگتون از ايـن    با اين حال. بدون تغيير فرض كرد در طول زمان به طور نسبي ثابت و

  .شود هاي بنيادي ميناپذيري مطلق ارزشررود و مدعي تغييهم فراتر مي

  تداوم تاريخي طولاني مدت ،هافرد تمدنبهجوهر خاص و منحصر«
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امپراطورهـا  . ان تاريخ اسـت ترين داستتمدن در حقيقت طولاني. آنهاست 

هـاي ايـدئولوژيك   ماننـد و انقـلاب  ها مـي روند، تمدنآيند و ميها ميو دولت

  ).Huntington, 1996: 43( »اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره زنده هستند

گيرد اين اسـت كـه آيـا بـين فرهنـگ و باورهـاي       ميكيد قرار أآنچه در اينجا مورد ت

ن بيآيا  ،اي ضروري وجود دارد يا نه؟ به عبارت ديگررابطه ،بنيادي در طول زمان و مكان

 تمـدن غربـي و مسـيحيت لزومـاً     يـا بـين   يسيوس ـفاسلام، خشونت، تمدن چينـي و كن 

  اي وجود دارد؟ رابطه

ت جداشدني هستند، بدين معنا اسـت  بنابراين اگر بتوان ثابت كرد كه اسلام و خشون

ناپذيري مطلق باورهاي تغيير .خشونت وارد شود ةكه دنياي اسلام مجبور نيست در چرخ

هـاي  باورهـا و ارزش نـه خود  ،شودشيده ميكچيزي است كه در اينجا به چالش  ،بنيادي

   .بنيادي

دارنـد   ياهـداف ها و ويژگي ،هااين عقيده است كه افراد و پديده جوهرگرايي مبتني بر

بنـابراين هـر   ). Lau chek, 2005: 16(كننـد  كه در ايجاد هويتشان نقش كليدي بازي مـي 

 گـران بـر  و كـنش  كه اشـيا  يياز آنجا. كنداش عمل ميبق جوهرهبه طور طبيعي ط كس

از  بلافاصـله گيرنـد،  وند و هويت خـود را از ديگـران نمـي   شان تعريف ميشاساس جوهره

يا پديـده را در مقابـل هـم    كه دو هويت  1گرايياين دوگانه. شوندهمديگر بازشناخته مي

خيـر و شـر، ذهـن و     .ثير قـرار داده اسـت  أهستي را تحت ت ةدهد، هميشه فلسفقرار مي

اشـتراكي   ةو هيچ نقط ـالجمع هستند هتضادهاي دوگانه مانع ،2ديجسم، خودي و غيرخو

  . شوندبا هم ناسازگار مي ،يك اصل متفاوتندارند و با همسو كردن خود با 

هـاي جـوهرگرايي را بـه خـوبي     يل، لازم است ديگـر ويژگـي  تر كردن تحلبراي دقيق

 ديگر سه خصلت معتقد است كه جوهرگرايي ،لسوف علمفي، 3تسيپل گريف. توصيف كرد

اين مفاهيم  .6نظر پيامد مورد و 5ايگونه، طبيعت4)تكاملي(اي ناپذيري توسعهتغيير: دارد

                                                      
1  . Dualism 

2  . Self and other 

3  . Paul Griffiths 

4  . Development fixity 

5  . Species nature 

6  . intended outcome 
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ناپذيري تكاملي به اين معنـا اسـت كـه    تغيير. شودميژنتيك استفاده  در مطالعات ربيشت

نـدارد و انحـراف از   ) واكنشـي (يك ويژگي در محيط، نسبت به تغييرات هيچ حساسيتي 

حتـي اگـر محـيط    ). Griffiths, 2002: 61(شـود  محسـوب مـي   صاش يك نقاوليه ةوسعت

 ، يك فرهنگ خـاص در يفرهنگ ةزمين در .كندتكامل تغييري نمينامناسب باشد، مسير 

ييرات و تأثيرات ديگر ماند، حتي اگر تغناپذير خود باقي ميتكامل تغيير -ايتوسعه مسير

 تمـدن  است كـه بر آن مبتني  اين نظريه .دقرار دهاع عالشن فرهنگ را تحتآ ،هافرهنگ

 .كندخود را آزاد مي يهاسيلپتان هاي خاص بوده كه در طول زمانابتدا داراي جوهره از

 شخصـيت يـك مقولـه،    ،هـاي ذاتـي معينـي   اي به اين معنا است كه ويژگيگونهطبيعت

 تـداعي  را وليمش ـيـك جهـان   و كنندمنعكس مي فرهنگ را يك يسم يااي از ارگانطبقه

   ).Huntington, 1996: 61(د كنمي

. هاي ذهني اسـت چون داراي توانايي ،راي مثال انسان از ديگر جانداران متمايز استب

هـاي  چـون ارزش ، هـا متمـايز اسـت   هنگي يك فرهنگ خاص از ديگر فرهنگدريافت فر

از طرف ديگر، يك فرهنـگ دليـل منطقـي    . ها داردبه ديگر فرهنگ نسبت ناپذيريتغيير

گ را تعريـف  هايي كـه آن فرهن ـ اي از ارزشاتكا به مجموعه -يك اجتماع د در براي وجو

از شـخص  هـايش  بنابراين يك شخص نيز به واسطه اتكا بـه ارزش . دكنارائه مي -دكنمي

بـه   ،ونتگنطبـق نظريـه هـانتي    1قومي انمهاجر. شودمتمايز مي وتديگر با فرهنگ متفا

ون تگندارنـد و هـانتي   أدر كشورهاي مبدهاي بنيادي وابسته هستند كه اجدادشان ارزش

  . نسبت به وفاداري آنها به كشور ميزبان ترديد دارد

 ،كنند كـه ارگانيسـم يـا فرهنـگ    هاي ذاتي تعيين ميگيژپيامدهاي مورد نظر يعني وي

معناي ايراد  به محروميت از آنها. يابندميكارهايي توسعه و تكامل اهچگونه و از طريق چه ر

د، جايگـاه بـد و نامناسـب    شـو مـي آنهـا   و تطور رشدهايي كه مانع از اساسي است و محيط

رود انتظار مـي انسان قدرت تعقل دارد، كه  آنجايي ازبنابراين . )71: همان( دشومحسوب مي

كـس يعنـي كشـف اهـداف و      هـر ) ذات(جـوهره   و تطـور  توسـعه . موجودي منطقي باشد

شـدن در   هر كس براي پذيرفتـه ، در جوهرگرايي فرهنگي. سرنوشت آن شخص در زندگي

و رايـج هسـتند    مرسـوم ي انجام دهد كه در آن فرهنـگ  يهاكنش يك فرهنگ وظيفه دارد

                                                      
1  . Diasporas 
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)19 :2005 , Lauchek .(كند كـه عضـويت در يـك اجتمـاع      ن فرضيه را تداعي مياين امر اي

  . استبت به زبان مادري در آن فرهنگ توانايي صح ةخاص به واسط

 ،يك فرهنگ يا تمـدن  يعنيگذارد، ثير ميأها تتمدن ها وزبان جوهرگرايي بر فرهنگ

از  ادهـد و آن فرهنـگ ر  در مقابل تغييرات مقاومت نشان ميهاي بنيادي دارد كه گيژوي

معـين   هـا را هـدف تمـدن   ،خاص ةيك جوهر. كندها متمايز ميها و تمدنديگر فرهنگ

جانـب  از و ممانعـت توسـعه    سركوبهاي بنيادي باعث تغييرات ارزش كند و بنابراينمي

 دچـار فروپاشـيدگي درونـي خواهـد شـد      شود و هم خود آن فرهنگمي هاديگر فرهنگ

البتـه  . شودناي از دست رفتن هويت و اهداف ميبه مع ،از دست دادن جوهره .)16: همان(

 ـ    هاي پيراموني را ميارزش در چـارچوب   اتوان بدون آسـيب فرهنگـي كنـار گذاشـت، ام

ها مضر محسـوب  هاي بنيادي اين فرهنگها براي ارزشگرايي، تعامل بين فرهنگدوگانه

  . شود و بايد شديداً از آنها پرهيز كردمي

ناپـذيري  تغيير ،نـه رويكـرد جوهرگرايا  ابتـدا : بايد دو نكته را مد نظر قرار داد در اينجا

هـا  پـذيرد كـه تمـدن   اين رويكرد آزادانـه مـي  . كندييد نميأها و نهادها را تارزشتمامي 

امـا اصـرار دارد كـه     ،خـود را سـازگار كننـد    ،توانند با گذشت زمان و در طول تحـول  مي

در . ماننـد ناپذير بـاقي مـي  ولات زياد، تغييررغم تحد كه عليهاي بنيادي وجود دار ارزش

هاي فرهنگي خاصي را كنـار  توان ارزشپذيرد كه در گذر زمان ميون او ميتگنآثار هانتي

بـه نـژاد و قوميـت از خـود      نسـبت براي مثال، زماني آمريكا حساسيت شديدي  .گذاشت

از لحـاظ تـاريخي، سفيدپوسـتان آمريكـا     . گونه نيستداد، اما در حال حاضر ايننشان مي

سـتند و آنهـا را از   دانمتمـايز مـي  وسـتان  هـا و سرخپ پوستان، مكزيكـي ز رنگينا اخود ر

ضاتي به تـدريج  يچنين تبع ،ديونراندند، ولي با ظهور نهضت حقوق شهراجتماع خود مي

 ،سـتاني تپرو -كنـد كـه فرهنـگ انگلـو    ون خاطرنشان ميتگنبا اين حال، هانتي. محو شد

ممكـن  ). Huntington, 2004: 57(آمريكـا بـاقي خواهـد مانـد      ةجامع ةكنندويژگي تعيين

خواهنـد   اما با گذشت زمان دوباره احيـا  ،باقي بمانندها تا مدتي مسكوت است اين ارزش

  : به آن باور دارد 1جميعاد ؤفاين چيزي است كه  .شد

                                                      
1  . Fouad ajami 
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ير كامل و دست نخـورده اسـت، نفوذناپـذ    ،ونتگنهانتي نظر دمور تمدن«

هايي كه در طول جنـگ سـرد زنـده بـه گـور      زير يك سقف جاودانه، تمدن

 .)س، ژاپني، هنـدي و غيـره  اسلاو، كنفسيو ،وكستداراسلامي، (شده بودند 

 هـا اين تمـدن ارها كنار رفت، ها دوباره غلتيدن آغاز كردند و غبوقتي سنگ

 ,Ajami( »وردند و ادعاي وفاداري به اجـداد خـود را مطـرح كردنـد    آسر بر 

2000: 63 .(  

ــ ، رويكــرددوم رغــم معينــي علــي هــاييكنــد كــه ارزشاســتدلال مــي هجوهرگرايان

دوران خودكـامگي قـرون   در  ،براي مثال. هاي انسان به راه خود ادامه خواهند داد ناكامي

). Huntington, 1996: 70(شــد مــي بيشــتر نقــض ميــت قــانونحاك ،شــانزده و هفــده

لي و اص ـ ةكـه هسـت  د خاصـي مثـل حاكميـت قـانون وجـود دار      هايكنش رفته هم روي

ها وجود رسد گروهي از ارزشمي به نظر بنابراين. ددههميشگي تمدن غربي را شكل مي

هنـوز اعتبـار كـافي     ،رغم تحريف آشكار توسط رهبران سياسي و افراد عادي د كه عليدار

. ون از فرهنـگ تمـدن در تنـاقض اسـت    تگندر ظاهر، اين امر با تعريف خود هانتي .دارند

در يـك جامعـه خـاص    هاي متوالي هاي تفكر كه نسلو سبك هاهنجارها، نهادها، ارزش«

كه حكومت از آنجايي كه در دوراني ). 41: همـان ( »شوندل ميقاياي براي آنها اهميت ويژه

كشـورهايي از   ،شدب نميي از فرهنگ محسويشد، قانون نيز جزقانون به خوبي اجرا نمي

 اينگونـه  ،هاي قـانوني ضـعيف  سيستم داشتنزي به دليل ناندو با فيليپيناين دست مثل 

  ). Lau chek, 2005: 20(د نشوتوصيف مي

ها كـه حاكميـت قـانون يكـي از     ا جوهرههاي بنيادي يرسد ارزشبه نظر مي نبنابراي

كنند كه رشـد تمـدن را كنتـرل    مشخص و متعالي عمل مي نيروهاي غيرآنهاست، مانند 

ايـن   پـس . ماننـد نخـورده بـاقي مـي   همچنـان دسـت   ،بشري هاياميرغم ناكعلي ،كرده

د كـه وجودشـان مسـتقل از    شـون هاي متافيزيكي و انتزاعي ميتبديل به هويت هاجوهره

 كنشـگران هـا و  ام كـنش در چنين دنيايي، تم. دهندگردد كه آنها را شكل ميافرادي مي

رض خشونت عيك تمدن در ممردمان « بنابراين. عمل كنندهمسو با اين نيروها  بايد آنها

  ). Huntington, 1996: 21( »كنندنيروهاي فرهنگي آنها را هدايت ميهستند، چون 
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. اعتبار استبي »اشتجربي ضًد شديدا«رگرايي به دليل خاصيت برلين معتقد است جوه

شواهد تجربي ثابت شود، بـه راحتـي قابـل رد     ةچون اگر قرار بود كه جوهرگرايي به واسط

توان ادعا كرد كـه ذهـن   هم وجود داشته باشد، مي 1اما حتي اگر ضد شواهدي .كردن است

  ). Berlin, 1997: 103-131(براي كشف عوامل و دلايل زيربنايي نهفته ناتوان است 

  

  2گراييفرهنگتك

يل به يـك دكتـرين اساسـي    جوهرگرايي تبد ،اي بود كه در آندوره ،ريعصر روشنگ

. كردنـد خود تلقي مـي  ةيگر كشورها را وظيفبه د هاي خودگسترش ارزش ،يانياروپا. شد

 داري،مـال ظالمانـه متعـددي از قبيـل بـرده     اع، »ن كردن ديگـر قبايـل  متمد«آنها به نام 

اي يـك  با خلق معياري كـه تنهـا بـر   . ارگري، تبعيض نژادي و جنگ مرتكب شدندماستع

. شدندتلقي مي ها به عنوان غير متمدن و نادانهنگ قابل دسترسي بود، ديگر فرهنگفر

ها فاقد سنت و ادبيات علمـي و  ديگر فرهنگ ،شد كه به غير از فرهنگ غربياستدلال مي

اعات و كشـفيات ديگـر   نه جا افتاده بـود كـه ابـد   اينگو ،فرهنگ غالب در .هستندفلسفي 

اگـر گفتـه   . ندارندارزش چنداني  ،تا زماني كه همسو با فرهنگ غالب در نيايند هافرهنگ

ا ه ـايـن اروپـايي   اند، اماكرده ت، چاپ و آهن ربا را اختراعكاغذ، بارو ،هاشد كه چينيمي

ها به عنـوان  ها و هندوعرب هر چند ،به طور مشابه. ردندبهينه ك ةبودند كه از آن استفاد

هـاي آنهـا در رياضـيات تـا     موفقيـت  ابعـاد  ،شـدند عددي محسوب ميم ستپيشروان سي

انكـار ايـن واقعيـت كـه      بعد از .)Lau chek, 2005: 41( بودهاي اخير ناشناخته مانده  سال

ر د. محور شدنداروپا ،هاي تاريخها هم داراي علوم و رياضيات هستند، كتابديگر فرهنگ

را در معـرض   جديـد  ةشـد هاي منتشرتاريخگيرد تا حالي كه تحقيقات زيادي صورت مي

هـاي جديـد را   هـا و متـون هنـوز هـم مطالـب و يافتـه      د، بسياري از كتابنديد قرار ده

. دهنـد نگي خود را از دست مـي فره غناي ي ديگر،هافرهنگ بنابراين. كنندمنعكس نمي

 ،»محمـد هـاتير  ام«. كننـد گـانگي مـي  احساس بي ،هسياري از مسلمانان نسبت به مدرنيتب

انان در كسـب دانـش اظهـار شـكايت     ميلي مسلمنسبت به بي ،نخست وزير سابق مالزي

                                                      
1  . Counter-evidence 
2  . Monoculturalism 
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ران اسـلامي از  كند، در حالي كه دانش غربي و سكولار تا حدود زيادي مـديون متفك ـ مي

   .)Mohammad, 1989:25 (ن رشد است جمله ابن سينا و اب

 ،و ديگـر متفكـران غربـي    »بـر كس ومـا « چنين تعصبات فرهنگي اسـت كـه   ةدر ساي

بر ادعـا  براي مثال و. پنداشتندافتاده ميمايه و عقبهاي غير غربي را ضعيف، دونفرهنگ

ا مسـلمان سرچشـمه   هاي چين، هنـد و ي ـ تمدن توانست ازداري نميسرمايه كه كردمي

 :Weber, 1969(ستانيسـم را نداشـتند   تكـاري پرو  اخـلاق و  بينـي جهان چون آنها ،گيرد

توانست به خـارج از مرزهـا هـم سـرايت     داري ميكند كه سرمايهمي اناو خاطرنش). 265

ايـن يعنـي تنهـا    . وجود نداشت ي ديگرداري در كشورهاكند، اما عوامل و عناصر سرمايه

  . است بكرهاي ايده و خلقنوآوري  قادر بهغرب، 

هـاي اصـلي   يكـي از انگيـزه   ،هـا در واقـع متمـدن نيسـتند    اين ايده كه ديگر تمـدن 

ها را تشويق كرد قدرتگر ابرنگلستان، فرانسه و ديكشورهاي ا ،اين ايده. استعمارگري بود

 چنـان از اهـداف   ،فكـران حتـي روشـن  . ببرنـد  تـاراج هاي ديگر كشورها را به كه سرمايه

يكـي از   .زدنـد ه در حمايـت از اسـتعمارگري قلـم مـي    دوستانه مطمـئن بودنـد ك ـ   انسان

د تـا  كـر ميـل شـديداً بريتانيـا را تشـويق مـي     . است »جان استورات ميل«هاي بارز،  مثال

رفـت كـه   به ميان نمـي اما ذكري از اين نكته . غال كندهاي بيشتري از هند را اشقسمت

را بــه مخــاطره  يي و چينــســلامت شــهروندان هنــد ،نحصــاري تريــاكچگونــه توليــد ا

 ورسـاني بـه ديگـران    كشورش را به خـاطر فعاليـت در جهـت خـدمت     ،ميل. انداخت مي

مصمم انگلستان از نظر چنين افرادي،  .ستودي از منافع خود به نفع ديگران ميپوشچشم

 دانسـت كـه  هايي ميبالاترين اصول و ارزشبه  كن كند و خود را متعهدبود ظلم را ريشه

اسـتفاده از  ءبـا سـو   .درك نادرسـتي از آن داشـتند   ،ينبسفانه اروپاييان بدأمت زعم او، به

ديگـر   ينژادهـا  ميـان ارگران از اتحـاد  مهـا، اسـتع  ديگر فرهنـگ  موجود بين اعتمادي بي

 ييـان در دوران اروپااينگونـه اعمـال    .هنداكميت خود را گسترش دجلوگيري كردند تا ح

   .رو نشدهبا هيچ چالشي روب ،و پس از آن استعمار

  را در اثرش  1ريانه گفرهنگفوكوياما به نوعي چارچوب تك ،لالملروابط بين ةدر عرص

                                                      
1  . Monocultruralist 
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1پايان تاريخ«
جـو بـراي   وكنـد جسـت  كرده است، جايي كـه او اسـتدلال مـي   اتخاذ  »

 ،داري و ليبرال دموكراسـي موقعيت سرمايه ةل به واسطآم اقتصادي و سياسي ايدهستسي

اي از هــارموني دورهدنيــا وارد . پايــان رســيده اســتم غربــي، بــه ســتبــه عنــوان دو سي

هـا و  ولوژيي بـر سـر ايـدئ   هاي جهانچون ديگر اثري از درگيري ،شده است) هماهنگي(

ايد ليبرال دموكراسـي را در آغـوش   هاي اقتصادي و سياسي نيست، بلكه تمام دنيا بمدل

اكنون وقت آن اسـت كـه زمـان را صـرف حـل مسـائل اقتصـادي و تكنولوژيـك         . گيرند

 ). Fukuyama 1992: 160-161(فرسا كرد  طاقت

وجـه مشـخص نيسـت كـه در ايـن      كند، به هيچبا فرض اينكه او درست استدلال مي

بسـياري   ،مثل ايران. برگزيده باشند شانعجوامها اين مدل را براي حكومت ةهم ،مرحله

بـه  هـانتينگتون  . انـد رگزيـده از كشورهاي عربي هم مدل مذهبي را به جاي مدل غربي ب

 , Huntington(كنـد  رد مـي  »دور بـودن از واقعيـت  «دليل اما را به يفوكو گفتماندرستي 

1993: 32.(  

طرفـداراني هـم    ،گفتمـان ايـن  . تمدن جهاني است گفتمانقسمتي از  ،امافوكوي ةايد

 ـ. كنند يـك فرهنـگ جهـاني ظهـور كـرده اسـت      دارد كه ادعا مي ـ  ا بـر ام  ة اسـاس نظري

بـا  (دهد كه بر سر يك زبـان مشـترك   اه است و نشان ميشتبال آايده ة، نمونهانتينگتون

 ـ هـايي همچـون  ا در مقايسه با زبانام ،اينكه انگليسي بسيار رايج است برتـري   ،دارينمان

به تعبيـر  . توافقي وجود ندارد ،، فرهنگ مشترك و مذهب مشترك)دهدخود را از دست مي

 ةكـه از سـه فرضـي   بل ،ها ناتوان اسـت ها از تبيين اين واقعيتنه تن گفتماناين  ،هانتينگتون

 ـگزينـه خطاي تك ،اولين آنها. برداشتباه هم رنج مي  مكمونيس ـ هـر چنـد   .ودن اسـت اي ب

مـذاهب و  . ها برنده نبوده استوجه در بازار ايدهوكراسي به هيچليبرال دم ،فروپاشيده است

تعامـل زيـاد    ،اينكهدوم  .حال مبارزه هستند در، هاي مختلف براي يافتن طرفداريايدئولوژ

 ـالبـين  تجـارت  پيشرفت تكنولوژيـك، . شودمنجر به فرهنگ مشترك نمي اسـتقلال   ي وملل

 و نـزاع بـر سـر    هرج و مـرج  ،سوم اينكه. اندنكرده كمترو تضادها را  هاكشمكش ،اقتصادي

تمـدن غربـي در قـرون    « .هنوز هم به قوت خـود بـاقي اسـت    3و مدرنيزاسيون 2سازيغربي

                                                      
1  . End of the history 
2  . Westernization 

3  . Modernization 
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بسـياري از كشـورها   . مدرنيزه نشد هجدهم وهفدهم اما تا قرون  ،شكل گرفت نهم وهشتم 

  ).Huntington, 1993: 66-72( »بدون اينكه غربي شوند، مدرن شدند

 كـه افـراد   چون او به اين نكتـه واقـف نبـوده    ،تحليل فوكوباما، اشتباه است نهايتدر 

تـوان از  رقابـت را نمـي   ه اين حـس ت به زندگي خوب دارند كبساندازهاي رقابتي نچشم

 ةايـد  ).Lau chek, 2005: 26(تكنولـوژي و زبـان مشـترك از بـين بـرد       وارد كردنطريق 

اي جوهرگرايانـه  گرايي به دلايلي كه هانتينگتون هم به آنها اشاره كرده، ايـده فرهنگ تك

ثابت هاي فرهنگي را خود هانتينگتون نيز در چنين دامي افتاده و جوهره متأسفانه. است

  .كندمرزبندي مي شانهاي مختلف را طبق جوهرهو فرهنگكند و هميشگي تلقي مي

  

  1گراييفرهنگچند

هاي ناشي از گرايي در تلاش است آسيبفرهنگندگرايي، چفرهنگدر واكنش به تك

فرهنـگ غالـب    ةنگ مجزا به اندازفرهنگي را جبران كند، با اين فرض كه هر فره انحصار

 ،فرهنگي و تمـدني  هايداشتهيافتن  براي روزافزونجوي وجست .نقش ايفا كندتواند مي

محققان، سياسـتمداران و رهبـران   . نورددميجهان را درعظيمي است كه تمام مثل موج 

كـه  را مهمي اشكال خطاهاي سياسي را از بين ببرند و نقش  ةهم تااجتماعي در تلاشند 

شـوند  صلاح مي، اصول اهارشته ةدر هم .قرار دهند مد نظر ،كنندهاي اقليت ايفا ميگروه

ها بـراي بسـياري از   آوردهاي ديگر فرهنگيي و درك دستشناسا .شوندو بسط داده مي

هـا بـا   چينـي  2ابـراي مثـال در قـرون وسـط    . غرور و مباهات اسـت  ةماي ،هاي قوميگروه

 ،اعـراب . ي داشـتند هـا روابـط بسـيار نزديـك علم ـ    ها و يونـاني هندو ها و اعراب باهندي

 ,Nelson et all( رياضي را به سمت غرب روانـه كردنـد  آوردهاي علمي و دستاز  بسياري

هـاي بـين   مطرح شـد و پوشـش جـامعي از فعاليـت     زياديدر نتيجه مسائل  ).14 :1993

  . كرديها مسير آينده را مشخص متمدن

 جايگـاه را بـه   هايشـان هاي مختلـف و دسـتاور  گرايي، فرهنگچندفرهنگ بدون شك

در  ناپذير كـه مـدام  ه به فرهنگ به عنوان يك دژ تسـخير ا نگابالاتري سوق داده است، ام

                                                      
1  . Multiculturalism 

2  . Dark ages 
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 بـارة ته اين امـر در الب. آن است ضعفترين نقطه است، مهم هاحال جنگ با ديگر فرهنگ

وجـود   مانند هانتينگتون افرادي ،اين طيف ا دركند، امدق نميگرايي صنگفرهچند انواع

هـاي  رشون از نگ ـتگنهـانتي جالـب اسـت كـه    . نـد دهشده را ترويج ميياد ةكه ايدرند دا

، كنـد ايي به عنوان نماد غرب انتقاد مـي هويت آمريك به تگراها نسبفرهنگچند ةخصمان

اگـر   .اي اتخـاذ كـرده باشـد   هـاي خصـمانه  رسد خودش، نگـرش كه به نظر مي در حالي

 ـ هاي اقليت بايد با فرهنگ ملي  گروه راي انجـام كـار بـه بهتـرين نحـو،      همگون شـوند، ب

 ةتوان فراهم آوردن عناصري از يكپارچگي مانند آمـوزش زبـان مـادري، تغييـر برنام ـ     مي

و كارهاي مثبتي كـه كمبودهـاي   ) فرهنگي علمچند ةاز جمله وارد كردن سابق(شي آموز

   ).Kymilicka , 1993: 162( انجام داد ،هاي اقليت را جبران كندگروه مندنظام

هاي اقليت به صورت منظم و حسـاب  شود كه گروههاي قومي زماني آغاز ميگيريدر

از آنهـا انتظـار   . ي همگـون شـوند  حاشيه رانده شوند و يا به اجبار با فرهنگ محلبه شده 

نشان دادن وفاداري به فرهنـگ   برايها و زبان خود را هاي سنتي، ارزشرود كه كنشمي

تعامـل  ، هاي فرهنگـي گروه ميان آنجايي كه از). Lau chek, 2005: 24(رند غالب كنار بگذا

هـاي ديگـر در نظـر    مسـئول فرهنـگ  در صورتي كه هـر فرهنـگ را    ،وجود دارد سطحي

گرايـي وجـود دارد و   فرهنگچـراي چنـد   و چـون بـي  خطـر پـذيرفتن   بنـابراين بگيريم، 

گرايي يك بـاور  فرهنگچند. جوهرگرايي باقي خواهد ماند گرايي در چارچوبچندفرهنگ

ي ديگـر فرهنـگ را بـا ارزش تصـور     كه دسـتاوردها  يدر حال. برانگيز استاقشهمنة و ايد

   .شودهاي رايج تعريف ميها شديداً طبق جوهرهكند، مرزهاي بين فرهنگ مي

  

  1گسيخته برخورد تمدني و كشورهاي از درون

هاي مختلـف، يـك ميـدان جنـگ     ها، هانتينگتون بين تمدنبرخورد تمدن ةدر نظري

مدل تمدن جهـاني سـاخته شـده     طرح ترسيمي هانتينگتون، با انكار. ترسيم كرده است

هاي ها بسيار سطحي بوده و تفاوتكند كه وجوه اشتراك بين تمدنمي او استدلال. است

دي، تكنولوژيـك و  تبـادلات اقتصـا   ةمتمايز و واقعي بين آنها وجـود دارد كـه بـه واسـط    

فرهنگ غربي، هر فرهنگ مجبـور اسـت    روزافزونبه دليل برتري . دشوسياسي حل نمي
                                                      
1  . Torn countries 
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شدن و هم نوگرايي را توانند هم غربيها، مياين فرهنگ. نسبت به آن واكنش نشان دهد

كمتـر   هامـروز . امـا نـوگرايي را بپذيرنـد   بپذيرند يا رد كنند، يا غربي شـدن را رد كننـد،   

فرهنگي است كـه رويكـرد اول را بپـذيرد، در حـالي كـه رويكـرد دوم منجـر بـه ايجـاد          

مطلـوب   ،رويكـرد سـوم   .گسيخته، مانند تركيه و مكزيك شده اسـت  درون كشورهاي از

فرهنگ خود را به بهاي تضـعيف فرهنـگ    ،اين كشورها. كشورهاي غربي است از بسياري

هـاي  ها از بند حكومتزماني كه تمدن). Huntington, 1996: 72( اندقدرتمند كرده ،غربي

چنـدين  . شـوند  ميي لالملبين ةاستعماري رها شوند، تبديل به بازيگراني مستقل در صحن

نوعي دوگـانگي  . كشور از جمله چين، روسيه، آفريقا و ژاپن تبديل به كشورهاي مهم شدند

 هـانتينگتون در ظـاهر يـك چنـد     هـر چنـد  . گسيخته وجود دارد در مفهوم كشور از درون

گرايـان بـه هـدف تغييـر هويـت آمريكـا       هاي چندفرهنگگرا است، شديداً به تلاشفرهنگ

گسـيخته مثـل تركيـه،     تبـديل بـه كشـوري ازهـم     كـه  چون او معتقد است ؛معترض است

هـا  هايي كه از فرهنگكند كه آمريكاييدر عوض او پيشنهاد مي. شوداستراليا يا مكزيك مي

رسـميت  آيند، بايد اصولاً آمريكا را به عنوان يك كشور مسـيحي بـه  هاي ديگر ميقوميتو 

اين يك . هايش تبعيت كنند و ميراث فرهنگ انگليسي آن را حفظ كنندبشناسند، از ارزش

  .)20: 2004همان، ( گرايانه استفرهنگرويكرد تك

ن را براي كشورهايي به كـار بـرد   توان آمي. دو مفهوم دارد ،گسيختههمكشور از ةواژ

يا كشورهايي كه دائمـاً   ،گيرداي قرار نميشدهبندي شناختهكه هويتشان تحت هيچ گروه

ال اينجاست كه آيا كشـوري بـا ايـن ويژگـي بـه راحتـي       ؤحال س. در حال جنگ هستند

ال هنوز هم بايـد  ؤدهد؟ براي دست يافتن به پاسخ اين سيكپارچگي خود را از دست مي

  .گرايي پرداختبه ابعاد ديگري از چندفرهنگ

هـا و  فرهنـگ «ست كـه  ا اين »هابرخورد تمدن«هانتينگتون در  ةموضوع بنيادي نظري

هاي تمدني هسـتند، الگوهـاي انسـجام،    هاي فرهنگي كه در بالاترين سطح هويتهويت

همـان،  ( »دهنـد گسيختگي و برخورد را در جهان پس از دوران جنگ سرد شكل مـي ازهم

شما كـدام  « مهم جنگ سرد ةدر توجيه اين استدلال، او مدعي است كه مسئل. )20: 1996

. )125: 2004همـان،  ( داده است »شما كي هستيد؟«ال ؤبه سجاي خود را ، »طرفي هستيد؟
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هـا  هـا و ملـت  الملل است، دولـت  بين ةترين عنصر در صحناساسي ،از آنجايي كه فرهنگ

اجدادي خود متوسل شـوند و يـا در    و آنها يا بايد به تمدن آبا. راه پيش رو دارندتنها دو 

يك تمدن اصـلي   مسير طبيعي توسعه، عضويت در. هاي ديگر سرگردان باشندبين تمدن

براي غلبه و مديريت بحران هويـت، آنچـه اهميـت دارد،    «او همچنين معتقد است . است

شـوند كـه بـا آنهـا از نظـر       مـي  مردم به كساني نزديك. خون، باور، ايمان و خانواده است

اجدادي قرابت دارند و به طـور طبيعـي از كسـاني    و ا بمذهبي، زباني، ارزشي و نهادي و آ

 ميانديگر سرگرداني در  ةگزين. »كننددوري مي ،اندكه از نظر اين ويژگي، با آنها متفاوت

 درون زمـاني، كشـوري از  . اسـت گسيخته  درون دو تمدن و تبديل شدن به يك كشور از

مـردم تمـدن ميزبـان، از تغييـر هويـت       ةشود كه يا نخبگان سياسي يا عام ـگسيخته مي

   ).Huntington, 2004: 139( »تمدني پشتيباني كنند

تركيه چنين كشوري است، چون تصميم گرفته هم غربي شدن و هم نـوگرا شـدن را   

اجدادي سازگار نكننـد،  و ن آبا كشورهايي مثل تركيه، تا زماني كه خود را با تمد. بپذيرد

تغيير يـك جامعـه از يـك     برايتلاش «همواره با بحران هويت مواجه خواهند بود، چون 

 كند، زماني كـه  او ادعا مي. )200: همان( »ناكامي مواجه خواهد شدتمدن به تمدن ديگر با 

 .گردنـد مـي ، تبـديل بـه عامـل برخـورد     فرهنگي بـه روشـني ترسـيم شـوند     هايهويت

پسـندي غربـي، تحجـر و    تعامـل و برخـورد خود   ةبرخوردهاي خطرناك آينده به واسـط «

  ). 183: همان( »رخ خواهند داد 1تعصب اسلامي و جسارت چيني

فرهنـگ   يـك  بنيادي در هر تمدن به اين معنا است كه افراد ةوجود يك جوهر ةايد 

آل مشـترك نسـبت بـه    يـك ايـده  عمرشان در هر جايي كه باشند، لزوماً بايد  در سراسر

. ال داردؤكاملاً جاي س ،طور كه قبلاً گفته شد، اين ايدههمان .زندگي خوب داشته باشند

ايـن  . پايان زندگي بايد وجـود داشـته باشـد    بارةها درمعتقد است كه تفاوت ايده »برلين«

در تشخيص گرايي در حقيقت به معناي ناتواني نسبي. نيست 2گراييباور به معناي نسبي

  قطعاً هيچ سيستم ارزشي وجود ندارد كه . حقيقت يا نادرستي يك سيستم ارزشي است

                                                      
1  . Sinic 

2  . Relativism 
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  . القاعده را محكوم نكند ةها يا شبكاعمال نازي

اهداف متفاوتي دارند و با وجود ايـن تفـاوت،    ،هابدين معناست كه انسان 1تكثرگرايي

 ـقادرماننـد و  همچنان منطقي و داراي طبع انساني باقي مـي  د همـديگر را درك كننـد،   ن

هاي يكـديگر را  ديدگاه ،نسبت به هم همدردي كنند و هر چقدر هم كه از هم دور باشند

تكثرگرايي فرهنگي به طور ضمني حاكي از اين است كه هميشـه معيـاري   . تفسير كنند

حتي اگر  بنابراين. و استبدادي قضاوت كرد هاي غيراخلاقيفرهنگ بارةوجود دارد كه در

چـون  در مـواردي هم خوبي داشـته باشـند،    بارةهاي مختلف باورهاي مختلفي درفرهنگ

اي از پاره ،هابسياري از فرهنگ بنابراين. دنتوافقات اخلاقي دار ،خشونت، جنايت و كشتار

  . دكننشناختي و معرفتي ترويج ميهايي زيباييرغم وجود تفاوتعلي را اخلاقيات

هـاي اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي     تبيين پديـده  گي اززماني كه يك پارادايم فرهن

نده معتقد اسـت كـه ايـن    ويسن. شودباشد، راه براي يك انقلاب فرهنگي هموار ميناتوان 

كشـورهايي همچـون    .اتفاق در حال حاضر در كشورهاي عربـي در حـال رخ دادن اسـت   

بحرين در  اين انقلاب را تجربه كردند و كشورهايي همچون سوريه و ،تونس و ليبي، مصر

  . چنين تحولاتي هستند ةحال تجرب

تعـاملات   ةنتيج ـ در حقيقـت  ،هاي بنيادي يك فرهنگزشديگر اين است كه ار ةنكت

درست است كه در حال حاضر ممكن اسـت افـرادي همچـون    . ديگر است هايفرهنگ با

 روزافـزون را ترويج كنند، اما به دليل تعـاملات   ايي فرهنگيديدگاه جوهرگر ،هانتينگتون

مداران و دانشمندان متعددي، كارآمدي اين ايده شدن، متفكران، سياستدر عصر جهاني

  . كنندنشان ميق يك گفتمان فرهنگي بهتر را خاطررا به چالش كشيده و خل

 

  گيرينتيجه

دن و تعامــل آن بــا توصــيف تمــر تون دينگهــانت ةپيشــين، نقــايص نظريــ در بخــش

نده معتقد است كه تمامي اين خطاهـاي نظـري در   ويسن .گر نشان داده شدهاي دي تمدن

با توجه بـه   .عنوان جوهرگرايي فرهنگي صورت گرفته است باچارچوب يك ديدگاه كلان 

 تر و بهتريتوصيف مدرن ةرسد كه ارائتي كه در بالا ذكر شد، به نظر ميمباحث و اشكالا

                                                      
1. Pluralism 
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هــاي اساســي گ بايــد واقعيــتمــدل جديــدي از فرهنــ. فرهنگــي لازم اســت ةاز توســع

 ـ . هاي فرهنگي، تكثرگرايي و عامل انساني را مد نظر قرار دهـد  انقلاب مـدل   ةمسـلماً ارائ

توان بـه  در عوض، تنها مي. تحقيق خارج استده و اين ويسناز عهده ن ،جامعي از فرهنگ

  . سنده كردترسيم مدل قابل قبولي از فرهنگ ب

آغـاز   ،گتون از آنها غفلت شـده بـود  نتوان با شرايط خاصي كه در مدل هانتيابتدا مي

بيـنش خاصـي نسـبت بـه شـادي و       ،هـا انسـان  ةست كه هما ترين ديدگاه اينمهم .كرد

. كننـد وقت و منـابع خـود را صـرف مـي     ،زندگي خوب دارند و براي رسيدن به هدفشان

در كمك به رسيدن بـه آن اهـداف انسـاني، ثبـات و تـداوم      ميزان توانايي فرهنگ غالب 

البته نبايد از ايـن نكتـه غافـل بـود كـه فرهنـگ       . دكنهاي فرهنگي را مشخص ميارزش

امـا از آنجـايي كـه    . ها تعريف كندم شادي و زندگي خوب را براي تودهممكن است مفهو

هـايي خلـق و يـا    فرهنـگ تواننـد خـرده  يي انتخاب دارند، مـي و تواناقدرت تفكر  هاانسان

  . انتخاب كنند كه فرهنگ غالب را به چالش بكشد

 ميسـر اد ها براي بسـياري از افـر  گونه انتخاباين ،شدناي به نام جهانيبا ظهور پديده

هـاي  رسد، فرهنگدخالت دولت به كمترين حد خود مي اي آزاد كهدر جامعه. شده است

زمـاني كـه   . شـود د خلق مـي براي محقق كردن شادي و رضايت بسياري از افرا جايگزين

مانـد، فرهنـگ   اف اكثريـت افـراد جامعـه نـاتوان مـي     فرهنگ غالب از محقق كردن اهـد 

تون، افـراد در  ينگبـرخلاف نظـر هـانت   . گيـرد كم جاي فرهنگ غالـب را مـي  گزين كمجاي

، نوآوري و توانايي انتخاب و تغييـر  رفتارها و تفكرات خود همگون نيستند، بلكه خلاقيت

ي هـا حـذف فرهنـگ   .باشد پذيري داشتهي و انعطافتئوري جديد بايد پوياي بنابراين. دارند

ــر ــراي ديگ ــت   ب ــك اس ــاي مهل ــك خط ــب ي ــگ غال ــاي فرهن ــد. ابق ــاني  ةاي ــدن جه تم

 گيـرد، بـر  را ناديده مي ي ديگرهاظ يك فرهنگ بنيادي كه فرهنگگرايي و حف فرهنگ تك

تنهـا يـك    ،هـا ن باور باشيم كه براي تمـام دوران اگر ما بر اي. همين تفكر غلط است اساس

گرفتـه و عمـلاً مـانع از     تواند كارساز باشد، در آن صورت تكثر و تنوع را ناديـده فرهنگ مي

هانتينگتون بايد جاي خـود را   ةنظري همگوني فرهنگي در ةبنابراين فرضي. شويمتوسعه مي

هـا  ي، جايي كه تكثـر ايـده  داستبداة حتي در يك جامع. دهدتمدن  ةبه ناهمگوني در حوز

بـاز هـم شـاهد     ،هاي دولتي و رسمي تنبيهاتي در بر داردممنوع است و انحراف از سياست



66 
  1393پژوهش سياست نظري، شماره شانزدهم، پاييز و زمستان / 

 

 ـ  . كشدكه ايدئولوژي غالب را به چالش ميهستيم  هاييديدگاه وآوري و توانـايي انسـان در ن

  . شودسير ميعاملي است كه باعث تكثر و تنوع تفا ،خلق معاني و نمادهاي جديد

تـوان هـيچ   از آنجايي كه نمي. به آن پرداخت مهمي وجود دارد كه بايد ةجا نكتدر اين

خـود را حفـظ    ةين معنا نيست كه اصـول اولي ـ دباز بين برد، تداوم آن  فرهنگي را كاملاً

 ثير قـرار أتار اكثريت افراد جامعه را تحـت ت ـ ديگر رف ،زماني كه يك فرهنگ. خواهد كرد

 ،در حـال حاضـر سكولاريسـم   . توان گفت كه تحولي بنيـادين روي داده اسـت  ندهد، مي

خـود را از دسـت داده    ةثير اولي ـأربي گرفته است، چون تجاي مسيحيت را در فرهنگ غ

پس  .از اصول خود را از دست داده است رخيب ،چين نفسيوس دربه طور مشابه، ك. است

با  هافرهنگاين خرده. ان وجود داردفراو هايفرهنگتوان گفت در هر فرهنگي، خردهمي

ايـن   بـه عـلاوه  . جديـدتري ظهـور كنـد    هـاي تعامل هستند، تا زماني كه ديـدگاه هم در 

ن همـا ايـن  . استيلا يافتن در جامعه هستند برايدر حال مبارزه و رقابت  هافرهنگ خرده

  . شودي است كه پويايي فرهنگ ناميده ميچيز

 ـال روؤيك پارادايم فرهنگي هميشه با اين س روسـت كـه يـك زنـدگي خـوب چـه       هب

انـداز را بـراي   گرايي بهتـرين چشـم  اگر اكثريت تصميم بگيرند كه فرد .هايي داردويژگي

ابع وقـت و من ـ ة دهد، در آن صورت عمدرار مين قداشتن يك زندگي خوب پيش روي آ

ياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي   هاي ساي خواهد شد و تمام سيستمايده صرف ترويج چنين

اندازهايي را در چنين چشم ،مدارانسياست. خواهد شد انداز بنا گذاشتهاين چشمة بر پاي

ايـن  . وق دهنـد سوي يكپـارچگي س ـ  گنجانند تا جامعه را بههاي سياسي خود ميبرنامه

انداز از زندگي خوب بايد به افراد كمك كند تا با تغييرات ناگهاني و تـدريجي كنـار   چشم

هايي مختلفي را از جمله بلاياي طبيعي، انقـلاب علمـي و يـا    فرمد توانتغييرات مي. دنآي

دهـد، افـراد يـك    زماني كه بحرانـي رخ مـي  . دد گيرحتي تهاجم يك كشور بيگانه به خو

كنند تغييـرات  گذارند، بلكه سعي ميمربوط به زندگي خوب را كنار نمي پارادايم ،جامعه

مـان يـا   تـر، يـك گفت  انداز يا در سـطوح كـلان  تا زماني كه يك چشم .را با آن وفق دهند

اي نسبت به تغييرات محيطـي از خـود نشـان    كنندههاي راضيپارادايم قادر باشد واكنش

فرآينـدي از تحـول و    ،در واقـع سراسـر زنـدگي   . د مانـد پارادايم غالب بـاقي خواه ـ  ،دهد

  . سازگاري است
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به معنـاي   ترين شكل زندگي،هاي اقليت در اتخاذ رايجتوانايي در متقاعد كردن گروه

در تبعيت از اكثريـت   توانايده است كه زندگي خوب را مياين  بارةمتقاعد كردن آنها در

زنـدگي خـوب    از آلايـده شـكل  ه كه تنها يـك  جوهرگرايانة اين ايد بنابراين. محقق كرد

  .بسيار بحث برانگيز است ،وجود دارد

كـه   دهـد نتايج پيشين، نشان مي از رخيب هاي حاصل از پژوهش علاوه بر تأييديافته

هــا، دچــار آفــت گفتمــان برخــورد تمــدن ،تــرهــانتينگتون و در ســطحي كــلان ةنظريــ

درست اسـت كـه مـذهب و     .فرهنگي استشناختي جوهرگرايي جامعه ي وتشناخ معرفت

اين بدين مفهـوم   اند، اماكننده شدهالملل تبديل به دو عنصر تعيينفرهنگ در روابط بين

شـواهد تـاريخي فراوانـي    . منشأ برخورد هستند ،هاي مذهبي و فرهنگينيست كه تفاوت

 علاوه .استها بر سر قدرت و منفعت برخوردها و نزاع ةدهد عمدوجود دارد كه نشان مي

برخوردهـا رخ  . جامعـه اسـت   ةسـاخته و پرداخت ـ  ،هـاي آن شـكل  ةاين، برخورد و هم بر

ايجـاد   ، آن رادنبـال كسـب منـافع و قـدرت هسـتند      هايي كه بـه بلكه انسان ،دهند نمي

نظرات افرادي همچون زكريـا، بـرلين و عجمـي را تأييـد      ،اين پژوهش بنابراين. دكنن مي

اي در كننـده مـردان هنـوز هـم نقـش تعيـين     هاي دولتسياست ها وكند كه حكومتمي

خطاي فاحشي است كه  ،كنند و ناديده گرفتن چنين نيروهاييالملل بازي ميبين ةصحن

  .هانتينگتون مرتكب شده است
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